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بازتاب

جوابیه وزارت بهداشت
 به گزارش روزنامه «شرق»

وزن محموله ارزشی ندارد، تعداد 
پانسمان ها مهم است

رئیــس اداره ملزومات پزشــکی وزارت بهداشــت  �
به گزارش روزنامه شــرق درباره مفقود شدن بخشی از 
محموله اهدایی پانســمان بیمــاران پروانه ای واکنش 
نشان داد. مهندس زهره زرین کلاه رئیس اداره ملزومات 
پزشــکی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
درباره ادعای مطرح شــده درباره مفقود شــدن بخشی 
از محمولــه اهدایــی پانســمان بیماران پروانــه ای، با 
بیان اینکه در پی تلاش های مکرر وزارت بهداشــت در 
خرداد مــاه ۹۹ محموله ای از پانســمان این بیماران به 
وزن شش هزارو ۵۵۰ کیلوگرم، در ۱۳۷ پالت و به تعداد 
۸۶هزارو ۳۴۰ توسط یونیسف به صورت رایگان به ایران 
اهدا شــد، عنوان کرد: این محموله توسط هیئت امنای 
صرفه جویی ارزی ترخیص و توزیع آن به صورت دانه ای 

و حسب نیاز درمان بوده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه وزن محموله، ارزشی 
به لحاظ کارشناسی و علمی ندارد و ما اطلاعاتی در این 
خصوص نداریم، گفت: مهم تعداد پانســمان های وارد 
شده است که طبق روال توســط هیئت امنای ارزی به 
دانشــگاه علوم پزشکی ایران و سپس از طریق دانشگاه 
به خانه  ای بی تحویل داده شــده است؛ البته از آنجایی 
که محموله اهدایی کافی نبــود، محموله های دیگری 
هم که توسط شــرکت های مربوطه وارد شده بودند، از 
سوی وزارت بهداشــت خریداری و حسب نیاز استفاده 
می شد. رئیس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت 
در پایان اظهار کرد: براساس مستندات موجود، بخشی 
از پانســمان های اهدایــی به خانه ای بــی تحویل داده 
شــد و بخشــی از محموله هم، اکنون در انبار دانشگاه 
علوم پزشــکی ایــران و هیئت امنا قــرار دارد؛ موضوع 
مفقودشــدن به هیچ وجه صحیح نبوده و مستندات این 

موضوع موجود است.

نامه علی تاجرنیا به شرکت دارویی برکت:
برائت از سوءبرداشت رسانه های 

خارجی درباره شرکت دارویی برکت
دکتر علی تاجرنیا، مشاور اسبق رئیس سازمان نظام  �

پزشکی، در نامه ای به شرکت دارویی برکت توضیحاتی 
را ارائه کرد، شــرکت دارویی برکت این نامه را در اختیار 
«شــرق» قرار داده است. متن شــرکت دارویی برکت و 

نامه علی تاجرنیا از این قرار است:
احتراما عطف به مصاحبه منتشرشده از آقای علی 
تاجرنیا به واســطه آن روزنامه در مــورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با 
ادعــای کذب فروش ۱۲۰ میلیون دُز واکســن به قیمت 
یک میلیارد دلار توســط این شرکت به وزارت بهداشت، 
بدینوســیله در اجــرای ماده ۲۳ قانــون مطبوعات، به 
پیوست تصویر نامه واصله از آقای علی تاجرنیا به این 
شــرکت به حضور تقدیم می گردد. مقتضی است مقرر 
فرمایید متن پیوســت در آن روزنامه منتشر و مراتب به 

این شرکت اعلام گردد.
جناب آقــای دکتــر جمشــیدی، ریاســت محترم 

هیئت مدیره گروه دارویی برکت
جناب آقای دکتر برندگــی، مدیر عامل محترم گروه 

دارویی برکت
باسلام و تحیات، پیرو مطالب منتشر  شده در روزنامه 
شــرق مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ در بخشــی از آن مطالبی به 
نقل از اینجانب منتشرشــده که با شــیطنت های برخی 
رسانه های خارج کشور، اسباب کمرنگ شدن تلاش های 
آن شــرکت و دانشــمندان عزیزمان را فراهم آورده، لذا 
اینجانــب ضمن ارج نهادن به خدمات شــایان آن گروه 
معظم در برطرف کردن نیازهای پزشکی و دارویی کشور 
تصریح می دارد مطالب فوق بدون هیچ گونه سوءنیتی 
و با اتکا به برخی اقوال مختلف که نادرستی بعضی از 
آنها بعدا مکشوف شد، بیان شده و هرگونه سوءبرداشت 
و غرض ورزی اشخاص مورد حمایت اینجانب نمی باشد 
لذا ضمن اعلام برائت از آن، برای آن عزیزان تلاشگر در 
ادامه مســیر خدمت به میهن اسلامی آرزوی توفیقات 

روزافزون دارم.
با احترام، دکتر علی تاجرنیا

خبر

اطلاعیه وزارت بهداشت درباره 
افرادی که به تزریق واکسن 

آسترازنیکا نیاز دارند
شرق:  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت  �

بهداشــت در اطلاعیه شــماره ۵ خود درخصوص 
شیوه نامه جدید معاونت بهداشت اعلام کرد: افرادی 
که برای ســفر به خارج از کشــور به تزریق یک یا دو 
نوبت واکسن آســترازنیکا نیاز دارند، از روزهای آینده 
می توانند با مراجعه به دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشــور درخواســت خود را ثبت کننــد. در متن این 
اطلاعیه آمده است: «افرادی که برای سفر به خارج 
از کشــور به تزریق یک یا دو نوبت واکسن آسترازنیکا 
نیاز دارند، از روزهــای آینده می توانند با مراجعه به 
دانشگاه های علوم پزشکی کشــور درخواست خود 
را ثبت کنند. در هر دانشــگاه علوم پزشــکی کمیته 
سه نفره ای با مسئولیت بررسی درخواست ها وجود 
دارد که به افراد واجد شــرایط دریافت این واکســن، 
ضمن اطلاع از عوارض تزریق واکسن یادآوری، یک یا 
دو نوبت واکسن آسترازنیکا افزون بر واکسن هایی که 

قبلا دریافت کردند، تزریق می شود».

دریچه

همسران و مادران؛ بیشترین 
تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد

ایســنا: رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان  �
اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشــور از ۲۸۱ هزار و 
۲۷۶ تمــاس موفق از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
مهرمــاه با خط ملی اعتیــاد (۰۹۶۲۸) خبر داد و 
گفــت: ۸۲ درصد این تماس گیرنــدگان زن بودند. 
مادران و همســران بیشترین تماس گیرنده های زن 
را تشــکیل داده اند. فاطمه رضوان مدنی، با اشاره 
به اینکه خط ملی اعتیاد به شماره تلفن ۰۹۶۲۸، 
مرکــز تلفنی برای ارائه راهکارهای پیشــگیری از 
مصرف مــواد، راهنمایی در زمینــه درمان اعتیاد 
و ارجاع به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد اســت، 
اظهار کرد: مردم در هر نقطه از کشــور می توانند 
از خدمات تخصصی اعتیاد بهــره گیرند. به گفته 
وی، در خط ملی مشــاوره اعتیاد هرروز از ساعت 
۸:۰۰ تــا ۲۰:۰۰ متخصصان حــوزه اعتیاد به ارائه 
مشــاوره به افرادی که درباره پیشگیری از اعتیاد، 
مواد اعتیادآور و احتمالا نیازمند شیوه های درمان 
با اطلاعات تخصصی هســتند، می پردازند. رئیس 
مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی کشــور در ادامه ضمن ارائــه گزارش 
شــش ماهه از میزان تماس گیرندگان با خط ملی 
اعتیــاد بیــان کرد: از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
مهرماه، ۲۸۱ هــزار و ۲۷۶ نفر با خط ملی اعتیاد 
تمــاس موفق داشــته اند و به این ترتیــب تا پایان 
مهرماه بــه ۹۵.۱۱ درصد تماس گیرندگان پاســخ 
داده شــده اســت. به گفتــه وی، ۸۲ درصد این 
تماس گیرندگان زن بودند که مادران و همســران 

بیشترین تماس گیرنده ها را تشکیل داده اند.

فرض کنید در حال سوارشــدن در بی آرتی هستید که یک دفعه دورتان را 
می گیرند، سوار اتوبوس می کنند، کتکتان می زنند و می گویند باید ترک کنید، باید 
زیر دستان ما تحقیر شوید و دیگر سمت مواد نروید. این خلاصه اتفاقی است 
که آخرین روزهای اردیبهشت برای سهراب افتاد؛ نه فقط همین، بلکه در یکی 
از همین کتک کاری ها انگشت دستش را هم از دست داد. اتفاقا همه چیز از آن 
ضربه شروع شد؛ ضربه ای که حین «جمع آوری معتادان» با پاشنه کفش روی 
دست او که نرده را سفت چسبیده بود، فرود آمد؛ آن قدر محکم که همان جا 
جلوی چشم همه یک بند آن قاچ خورد و از انگشت جدا شد. حالا که به روز 
حادثه برمی گردد، نمی خواهد انتقام انگشتش را بگیرد یا حداقل اینکه اولویت 
اصلی اش این نیست. بیشــتر می خواهد از آن جهنم حرف بزند؛ جهنمی که 
خودش ۶۰ روز آنجا مانده، اما آدم هایی را می شناســد که از مدت حضورشان 
دارد شش ماه می گذرد و هر شب که می خوابند، نمی دانند فردا از این مهلکه 

جان سالم به سر می برند یا نه.
آن روز اســناد و دفتر دستک های قانونی، سهراب را هم یک معتاد متجاهر 
تعریف می کرد. او و همه آنهایی که آن روز ســاعت ۱۲ ظهر از بدشانسی شان 
داخل ایستگاه اتوبوس میدان شوش بودند، معتاد متجاهر شمرده می شدند. 
معتاد متجاهر یعنــی همان هایی که قانون مبارزه با مواد مخدر می گوید باید 
آنها را بازداشــت کرد و اجباری ترکشــان داد؛ مثل سهراب که آن روز لا به لای 
همین قانون و ســند و ماده و تبصره آن، انگشــتش را جا گذاشــت. داشــت 
ســوار بی آر تی می شــد که پلیــس ریخت. دورشــان را گرفتنــد و گفتند قرار 
است ازشــان تســت کرونا بگیرند، ولی در واقع قرار بود آنها را تا دروازه های 
جهنــم بدرقه کنند. برای همین هم هر کســی که داخل ایســتگاه بود و نبود، 
داخل ون کردند و بردند غربالگری فشــافویه. ســهراب گفته بود «بابا ما هم 
هم نوع شــماییم»، ضارب که مأمور شــده بود او را بــه غربالگری ببرد، از این 
جمله کفرش درآمد. همه با چشــم های از حدقــه بیرون آمده دیدند که بعد 
از گفتن این حرف، انگشــت وسط ســهراب چطور در آن ظهر بهاری یک بند 
آب رفت و از بقیه انگشــت ها کوتاه تر شد. همین یکدست نبودن انگشت های 
دســتش، قد و نیم قد شــدن انگشت  میانی در کنار ســبابه و حلقه، حالا باعث 
شــده بود به محض بیرون آمدن از آن جهنــم، فقط یک مأموریت در خودش 
ببیند؛ اینکه پیامرســان آنجا باشد و برای شــنونده ها تعریف کند دوزخ چطور 
جایی اســت. خودش این طور توصیف می کند: «اول بردنمان فشافویه. به من 
شــربت متادون دادند و من آن را ریختم بیرون. بعد از فشــافویه یک گروه را 
می بردنــد مرکز اخوان و یک گروه را احســان. از اخوان به تازگی چند نفر فرار 
کرده بودند. من هم چون زخم داشــتم، فرســتادند ورامین در مرکز احسان». 
احســان را اواخر ســال ۱۳۹۹ افتتاح کرده بودند. قرار بود معتادانی را که در 
طرح های جمع آوری زخم های باز دارند، به اینجا بفرستند تا بعد از درمان به 
کمپ ارجاع داده شــوند. ولی حالا از همین احسان هم روایت های هولناکی 
تعریف می شود. مثل روایت ســهراب که می گوید: «ساختمانش تر و تمیز بود 
ولی پر از شــپش. زخمی و غیر زخمی، هپاتیتی و غیرهپاتیتی کنار هم بودیم. 
صبح ها اندازه یک سیم کارت پنیر می دادند و یک نان. هر کسی اعتراض می کرد، 
کتک می زدند. ظهرها همان نان و یک کاسه آب». وضع غذا از بهداشت بدتر 
و بهداشــت از غذا بدتر. می گوید هر ۴۰۰ نفر لباس هایشــان را در یک تشت و 
نصف لیوان تاید می شستند. ساختمان حمام داشت؛ از آن حمام های تمیزی 
که وقتــی مقام ها بازدید می کردند، حظ می بردند، اما درها را به رویشــان باز 
نمی کردنــد. با اینکه حتی در مــاده ۱۶ هم قواعدی بــرای حمام آنها تعیین 
شــده، داخل حیاط ۲۰ نفر، ۲۰ نفر آنها را به صف می کشیدند، برهنه مادرزاد 
می کردند و با شلنگ رویشان آب سرد می پاشیدند. بعد ظل آفتاب باید آن قدر 
جلوی نور خورشــید راه می رفتند که خودشان و لباس هایی که شسته بودند، 
خشــک شــود. تا کی هی راه برو، راه برو، راه برو تا خشــک شوی؟ گاهی این 
وســط کسی می افتاد و جلوی نور تیز خورشید تشنج می کرد. شب ها باز فقط 
یک نان می دادند تا سیر شوند. با اینکه اینجا را ساخته بودند تا بیماران قبل از 
ترک اعتیاد، زخم هایشان بهبود یابد، سهراب می گوید که فقط یک بار دستش 
را پانســمان کردند و تمام. «اگر می گفتیم خانواده برایمان پول فرستاده کتک 
می زدند. بــه خانواده می گفتند برای خرید از ســوپرمارکت پول بریزید، اما ما 
هیچ ســوپری ندیدیم. تازه اگر می گفتیم می خواهیم خرید کنیم، کتکمان هم 
می زدند. وقتی از بهداری کســی سر می زد، جرئت نداشتیم جلو برویم که اگر 

این کار را می کردیم، نتیجه اش ضربه های لوله پولیکا بود که کبودمان می کرد». 
تنبیه همیشه سر جایش بود، فقط شکل آن فرق داشت؛ گاهی با شلنگ، گاهی 

با لوله و گاهی با چوب.
فیش کباب هایی را که خریدیم داریم

رضا ســرابی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مرکز احسان است. در مرکز 
احســان همســر او و دو برادرانش هم از اعضای هیئت مدیره هســتند. او در 
گفت وگو با «شرق» این توضیحات را می دهد: «ما غذا را از بیرون تهیه می کنیم. 
حتــی فیش ناهار و شــام هایی که برای آنها کبــاب و جوجه کباب خریده ایم، 
داریــم. گزارش های اینکه چه روزی به آنها دارو دادیم یا پانسمان هایشــان را 
عوض کردیم، داده ایم. تعداد زیادی از بیماران که خانواده داشتند، قبل از پایان 
موعد پیش خانواده هایشان فرســتادیم. واکسن کرونای همه شان را زده ایم و 
مدارک همه این کارها را هم داریم». او از تمام اطلاعاتی که ســهراب می دهد 
یک چیز را تأیید می کند و آن هم حمام رفتن دسته جمعی معتادان به صورت 
برهنه در حیاط مرکز اســت و درباره آن می گویــد: «به ما بابت هر معتاد ۳۳ 
هزار تومان می دهند و یک دســت لباس. وقتی معتادان را می آوریم، باید آنها 
را گندزدایی کنیم. آدم هایی می آیند که ماه هاست پایشان از کفش درنیامده و 
وقتی کفششان را درمی آوریم با یک لایه پوست از پا جدا می شود. اینجا موهای 
سر و موهای زائدشان را می زنیم و لباس جدید می دهیم تا حمام کنند. وقتی 
۱۵۰ نفــر جدید می آورند، نمی توانیم حمام را رویشــان باز کنیم که یکی یکی 
بروند. گاهی دعوا راه می اندازند، گاهی زیر دوش حمام می مانند و دیگر بیرون 
نمی آیند و خلاصه اذیت می کنند. برای همین مجبور می شویم آنها را به حیاط 
ببریم و حمام کنیم. بعد هم این کار را در هوای گرم انجام دادیم که کسی سرما 
نخورد. به خاطر اینکه فقط یک لباس دارند، مجبور می شوند که برهنه لباس 
خودشــان را بشورند تا خشک شــود. ما لباس زیر هم بهشان می دهیم، ولی 
خودشان لجبازی می کنند و نمی پوشــند». سرابی به طور مشخص کتک زدن 
در مرکز زخم باز احســان را تأیید یا رد نمی کند، ولی از حرف های او مشخص 
اســت که کتک زدن را هم کار دور از ذهنی نمی دانــد. او می گوید: «نیروهای 
مــن ماهی چند بار می آیند و می گویند که دیگر تحمل کارکردن در این فضا را 
ندارند. معتادان بیمار هســتند و آنها را اذیت می کنند. گاهی لباس هایشان را 
پاره می کنند، به بهانه های مختلف بدرفتاری دارند». به گفته او آنها، معمولا 
با بیماری های متنوعی وارد این مرکز می شــوند که هپاتیت و ایدز هم بخشی 
از آن اســت و به همین خاطر به آنها در این مرکز واکســن هپاتیت هم تزریق 
می شود. تقریبا چیزی از حرف های سهراب و هم بندی هایش نیست که رئیس 
مرکز بدون تکذیب از آن عبور کند. می گوید اینجا سه پزشک و روان شناس هم 

دارند و به غیر از رســیدگی به بیماری های آنها، هر زمان که دارویی نیاز بوده، 
داده شــده یا درخواستی بوده رسیدگی شده اســت. به گفته سرابی، آنها این 
مرکز درمان مردان دارای اعتیاد و با زخم باز را از چهارم شــهریور سال ۱۳۹۹ 
افتتاح کردنــد و از آن روز چهار هزار و هفت نفر پذیــرش کرده اند. وقتی از او 
پرســیده  می شود که «آیا تا به حال پیش آمده بیماری به شما ارجاع دهند که 
در فرایند جمع آوری آسیب شــدیدی دیده باشد؟» جواب می دهد: «معتادان 
موقع جمع آوری فرار می کنند و از خودشان مقاومت نشان می دهند. معمولا 
صحنه های تعقیب و گریز برایشــان زیاد پیش می آید، ولی تا امروز کســی را 
ندیده ام که در جمع آوری آســیب شدیدی دیده باشــد». با وجود این تکذیب، 
انگشت سهراب از «جمع آوری» با خشونت و درگیری بیشتری حکایت می کند.

یک بروفن به علاوه ۳ لوله پولیکا
سهراب ادعای مهم دیگری هم دارد که در این روزها مرگ دو نفر همدرد 
خودش را با چشــم دیده اســت. می گوید آن دو نفر مریض بودند، اما هر بار 
که شــکایت می کردند، کتک می خوردند. «وقتی مریضــی  آنها عود کرد، آنها 
را بردنــد. روز بعد هم گفتند به خاطر نرســیدن مواد مرده اســت. ولی همه 
ما می دانستیم هیچ کس به خاطر نرســیدن مواد نمی میرد.  سهراب بیماری 
زمینه ای داشت و هر وقت می گفت باید درمان شود، جواب می دادند: «اگر از 
اینجا زنده ماندی برو درمان کن. می گفتیم دارو می خواهیم در را باز می کردند 
و دِ بــزن. یک بــار گفتم درد دارم. یک بروفن دادند و ســه لوله پولیکا». او ۲۸ 
روز مرکز احســان ماند و در این مدت ۳۵ کیلو کم کرد. از آن مرد چهارشــانه 
صدکیلویی با موهای بلند که ظهر فروردین داشت سوار اتوبوس می شد، بعد 
از ۲۸ روز دیگر فقط یک ســایه باقی مانده بود. این دوره که تمام شد، یک روز 
او و بقیــه را با بالاتنه برهنه ســوار اتوبوس کردنــد و به یک کمپ خصوصی 
در شــهریار فرستادند. پیش از این مدیر کل درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
گفته بود مرکز احسان را با کمک دستگاه های اجرائی مانند سازمان بهزیستی، 
وزارت بهداشت و ســازمان های مردم نهاد با تجربه  به دســت آورده اند. قرار 
بوده این مرکز واســطه ای باشد بین مرکز غربالگری و کمپ که وقتی بیماران 
زخم هایشان را درمان می کنند، به کمپ فرستاده شوند. این دقیقا همان کاری 
بود که برای ســهراب و دیگر هم نوعانش انجام شــد؛ درمان که نه، اما روی 

زخم ها که خود به خود خشک شد، آنها را به کمپ دیگری در شهریار بردند.
ترک اعتیاد در اصطبل

ایــن بار او کمپ دوم، یعنی کمپ یاران رضوان را این طور توصیف می کند: 
«شبیه یک ویلا بود. فکر کردم قرار است داخل ویلا ترک کنیم، اما بعد اصطبل 
را نشانمان دادند که داخل آنجا شویم. آنجا هم باز صبح  همان یک سیم کارت 
پنیر را می دادنــد و همان مقدار نان. نان هایی خشــک. گاهی می گفتند ظهر 
آبگوشت داریم و بعد که ناهار می آوردند، می دیدیم یک کاسه آب قرمز و نان 
است». هشت روز داخل آن طویله با بقیه می ماند و رنگ آسمان را نمی بیند تا 
بالاخره یک بار از اصطبل بیرون می روند. این بار هم هر کسی می گفت مریض 
هســتم، او را کتک می زدند. سهراب دست آخر حق تماس گرفتن را بعد از ۱۷ 
روز پیــدا می کند و به خانواده از وضعیــت خودش خبر می دهد. می گوید که 
مطمئن بود اگر آنجا بماند، جانش را از دست می دهد. دست آخر هم در کمپ 
دوم، یعنی یــاران رضوان، نزدیک به یک ماه می ماند تا جانش را روی کولش 
می گذارد و بیرون می آید. خانواده با مسئولان این کمپ وارد مذاکره می شوند 
تــا با گرفتن مبلغی او را آزاد کنند. ولی ایــن آزادی خاطره آدم های آنجا را از 
ذهنش پاک نکرده است. «من آنجا آدم هایی دیدم که سیگار هم نمی کشیدند، 
اما بین جمعیت وارد غربالگری و بعد کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ شــده بودند. 
آدم هــای دیگری را دیده بودم که بعد از ســه ماه بــاز اجازه ترخیص نگرفته 
بودند». او باورش نمی شود که به خاطر سرانه ۲۸ هزار تومان کمپ های ماده 
۱۶ بــا معتادان این طور برخورد می شــود. همان طور که قبلا هم یک بار گفته 
شــده بود، هزینه نگهــداری هر فرد معتاد در مراکز مــاده ۱۶، ۲۸ هزار تومان 
است؛ یعنی برای ۹ هزار و ۵۰۰ نفر معتاد ولگرد در کشور ماهانه هشت میلیارد 
تومان و در ســال صد میلیارد تومان باید پرداخت شــود؛ مبلغی که حتی اگر 
برای کمپ های ماده ۱۶ کافی نباشــد، آن قدر قانع کننده هست تا گروهی آدم 
را ماه ها بدون هیچ خدمتی نگهداری کنند؛ آدم هایی که بعد از ســه ماه کتک 
و نان خشــک خوردن، وقتی بیرون می آیند، حتی از ســتاره و خورشید آسمان 

هم وحشت دارند.

محمد حبیبی، ســخنگوی کانون صنفی معلمان 
اســتان تهران که اردیبهشت امسال، پس از حدود سه 
ســال تحمل زندان و ازدســت دادن شغل معلمی به 
مدرسه برگشته بود، بار دیگر با حکم بازخرید و اخراج 
روبه رو شــد. او اولین بار در اســفندماه سال ۹۶ مقابل 
مدرسه محل تدریسش دستگیر شد. حکم اولیه چهار 
سال حبس و شــلاق برایش در نظر گرفتند؛ اما با عفو 
رهبری از زندان آزاد شد. حالا بار دیگر او، شغل، معاش 
و خانواده اش درگیر پرونده قدیمی شده اند. حبیبی در 
گفت وگو با «شــرق» در این بــاره می گوید: واقعیت این 
اســت که وقتی من در اردیبهشــت ۹۹ زندان بودم، از 
طــرف وزارتخانه آمــوزش و پرورش حکــم اخراج و 
بازخرید ثبت کردند. همان زمان من به همسرم وکالت 
دادم و به دیوان عدالت شــکایت کرد. آبان ۹۹ که آزاد 
شدم، پیگیری کردم و اســفند ۹۹ دیوان عدالت اداری 
حکم وزارتخانه را نقض کرد و اعلام شد که مستندات 
برای اخراج و بازخرید کافی نیست و باید مورد بررسی 

مجدد قرار گیرد.
حبیبی اردیبهشــت امســال توانســته بود پس از 
مدت ها دوری به کارش برگردد: اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم 
بازگشــت به کار من زده شــد. بعد از مدت ها توانستم 
دوباره به مدرسه برگردم و همه چیز تا مردادماه خوب 
بود. به کلاس درس می رفتم و مجددا حقوق معلمی 
خودم را هم دریافت می کردم؛ اما مرداد امسال هیئت 
تجدید نظر تخلفات اداری شــعبه دوم من را خواستند 
و گفتند که پرونده باید مجددا مورد بررســی قرار گیرد. 
در این مرحله دوبــاره همان اتهامات امنیتی را که من 
به خاطر آن زندان بودم، مطرح کردند و خواســتند که 

دفاع کنم.
بر اســاس عفو رهبری که این فعال صنفی داشت، 
دفاعیه اش هم مشخص بود: دفاع من این بود که عفو 

خوردم و طبق قانون عفو رهبــری همه اتهامات را از 
پرونده پاک می کند؛ یعنی کســی کــه با عفو رهبری از 
زندان خارج می شــود، عملا دیگــر اتهامات قبلی اش 
قابل اســتناد نیســت. بر اســاس این نمی تــوان فرد را 
تحت فشــار قرار داد و مشکلی هم برای فعالیت های 
کاری اش بر اســاس  آن اتهامات ســابق وجود نخواهد 
داشــت. ضمن اینکه من به خاطر اتهامات ســه سال 
حبس هم کشــیدم؛ یعنی اتهامی به من وارد شــد، به 
خاطر آن سه ســال در زندان ماندم و در نهایت هم با 
عفو رهبری آزاد شــدم. از ســوی دیگر، چون اتهامات 
درباره مدرســه و شــغل من نبود، ربطــی به تخلفات 
اداری نداشــت. با وجود ایــن دو نهاد به طــور موازی 
داشــتند من را جریمه می کردند. هم زندان رفته بودم، 

هم کارم را از دست داده بودم.
اینها در حالی بــود که مصداق اتهام حبیبی هم با 
شــبهه مواجه بود: اتهامات من اجتمــاع و تبانی بود 
که فعالیت من در کانــون صنفی معلمان را به عنوان 
مصداق ایــن اتهــام در دادگاه در نظر گرفتــه بودند. 
حال آنکــه ما نامــه ای داشــتیم، از مشــاور حقوقی 
حســن روحانی، رئیس جمهور سابق که کانون صنفی 
معلمان تهران یک تشــکل قانونی است. مجوز وزارت 
کشــور داریم و همین الان که با شما صحبت می کنم، 
نماینــدگان صنفی معلمان تهران در جلســات با وزیر 
آموزش و پرورش شرکت می کنند و حضور دارند و اگر 
قانونی نبود، احتمالا وزیــر اجازه حضور آن نمایندگان 
را نمی داد. اســم ما هم به عنوان یک تشکل قانونی در 

سایت وزارت کشــور وجود دارد. اما هم زمان با شروع 
ســال تحصیلی جدید، تماس تلفنی جدیدی با حبیبی 
گرفته شد که خبر خوبی برای او به همراه نداشت. ۲۰ 
مهرماه ســال جاری دوباره با من تماس گرفتند، دوباره 
فهمیدم که بر اســاس همان اتهامات حکم بازخرید و 
اخراج مــن را صادر کرده اند. طبیعی اســت که همه 
چیز برای من خیلــی عجیب بــود. در حالی که دیوان 
عدالت اداری پیش تر این حکم را با مستندات هماهنگ 
ندانسته بود. من به سر کارم برگشته بودم و اوضاع به 
روال عادی برگشــته بود، ناگهان گفتند که همان حکم 
قدیمی قرار است اجرا شود. با این شرایط من هم حالا 
باید مجــددا این روند را پیگیری کنم تــا بتوانم دوباره 

حقم را پس بگیرم.
اینها در شــرایطی اســت که در همه این ســال ها 
معــاش او و خانواده اش به شــدت تحت فشــار قرار 
گرفته است: از اســفند ۹۶ که بازداشت شدم تا همین 
الان که حدود چهار ســال زمان برد، حقوق من کامل 
قطع بود. فاصله بین اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۰ فقط 
حقوق گرفتم. این ظلم مضاعفی است که به خانواده 
من هم وارد می شــود. بدون اینکه هیچ گناهی در این 
مسئله داشته باشــند. متأسفانه هیئت های تجدیدنظر 
و تخلفات اداری هم گویا اســتقلال رأی لازم را ندارند 
که اگر داشــتند قاعدتا نباید مجددا چنین حکمی داده 
می شــد.  لازم است که این استقلال حفظ شود؛ اما به 
نظر می رســد که این رأی ها بر اساس انصاف و عدالت 

نیست.
از حبیبی پرســیدیم که در این سال ها چگونه امرار 
معاش کرده اســت که در جواب می گوید: از زمانی که 
از زندان آزاد شدم، روی ماشــین کار می کنم. رانندگی 
در تاکســی های اینترنتی چند سالی است که جایگزین 

معلمی شده است.

تکرار حکم اخراج و بازخرید محمد حبیبی، با وجود حکم دیوان عدالت اداری:
پس از زندان، رانندگی جایگزین شغل معلمی من شده است

روایتی از ۶۰ روز زندگی در کمپ های اجباری ترک اعتیاد
من از جهنم برگشتم؛ با یک بند انگشت گمشده

نگین باقرى

تخفیف اسنپ به منظور همراهی با 
کل کاربرانش در سراسر کشور

هفته  گذشــته، در پــی اختلال ســوخت گیری در  �
سراسر کشور، سیستم هوشمند قیمت گذاری اسنپ به 
دلیل برهم خوردن توازن بین عرضه و تقاضای سفر در 
مواردی با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شد. با وجود 
آنکه این اختــلال غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل 
اسنپ بود، اما این سامانه تصمیم گرفته برای دلجویی 
از کاربرانش در سراســر کشور کد تخفیف ۲۰درصدی 
ارائه کند. این تخفیف شــامل کاربرانی می شــود که 
روز چهارم آبان از ســاعت ۱۲ ظهــر تا هفت عصر با 
اسنپ سفر داشتند و متحمل هزینه بیشتری نسبت به 

روزهای قبل شدند.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در توضیح اقدامات 
اســنپ برای مدیریــت بحران پیش آمــده در بخش 
حمل ونقل کشــور می گوید: «در ساعات اولیه اختلال 
در سوخت گیری، به واسطه در دسترس  نبودن سوخت 
و طولانی شدن صف  ها در پمپ بنزین ها، ناوگان اسنپ 
به طور محسوســی کاهش پیدا کرد، همچنین میزان 
درخواست ها افزایش چشمگیری داشت و در نتیجه 
سیستم هوشمند قیمت گذاری اسنپ به شکل طبیعی 
نسبت به تغییر فاکتورهای تعیین هزینه سفر واکنش 
نشــان داد. به همیــن دلیل در بعضی از ســفرها به 
صورت موردی با افزایش قیمت مواجه شدیم. در این 
زمان تیم مدیریت بحران اسنپ سریعا تشکیل جلسه 
داد و اولین اقدام  این بود که بتوانیم قیمت ها را به طور 

دستی کنترل کنیم».
خلــج در ادامــه اضافه کــرد: «در همیــن فاز از 
اقدامات اسنپ برای مدیریت بحران، به تاریخ چهارم 
آبــان، بودجــه ای از منابع شــرکت بــرای طرح های 
تشویقی رانندگان در نظر گرفتیم، همچنین چهارشنبه 
پنجم آبان، هنوز مشکل در سوخت گیری ادامه داشت 
و روز کاری آخر هفته هم بود و باید پیک درخواست ها 
را کنترل می کردیــم. به همین منظور تصمیم  گرفتیم 
از کمیســیون شــرکت بــرای کمک به ســاماندهی 
حمل ونقل شــهروندان بگذریم. از ســاعت ۱۲ ظهر 
چهارشــنبه تا ۱۲ شب کمیســیون دریافتی اسنپ در 
شــهر تهران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و در کنار 
آن همچنان طرح های تشــویقی هم داشــتیم. علاوه 
بر ایــن، تصمیم گرفتیم در فاز بعــدی اقدامات خود 
برای کاربران مســافری که در ساعات اولیه اختلال در 
سوخت گیری بنزین متحمل هزینه  مازاد در سفرهای 
خود شدند، تخفیف ویژه ای در نظر بگیریم. از همین رو، 
۲۰ درصد تخفیف بــه کاربرانی ارائــه کردیم که روز 
سه شنبه (مورخ چهارم آبان ۱۴۰۰) از ساعات ۱۲ ظهر 

تا شش عصر در شهر تهران سفر داشتند».
محمــد خلــج، مدیرعامل اســنپ، با اشــاره به 
تخصیص کد تخفیف سراســری برای کاربران اسنپ 
گفــت: «اختلال پیش آمــده برای خانواده اســنپ با 
درس های بسیاری در بحث واکنش های سریع نسبت 
به بحران های پیش بینی ناپذیر همراه بود و امیدواریم 
بــا آموختــن از تجربیاتمان بتوانیم در موارد مشــابه 
بهترین تصمیم گیری را به نفع مردم و با در نظر گرفتن 

منافع هر گروه از کاربرانمان داشته باشیم».  

خبر ویژه


